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  ر و بطنيل، تفسي تأوةرابط

  االله معرفت از ديدگاه آيی

  ١يمسعودي محمد مهد    
  ث دانشگاه قمي علوم قرآن و حديترك ديدانشجو    

  چكيده      
ن حـال   ي ـست؛ با ا  ي ن ي اختلاف ،ر و بطن دارند   يتفسل،  يات قرآن، تأو  يه آ كنيدر ا 

برخـي رابطـة    . مفسران در معناشناسي اين سه اصطلاح ديدگاههاي متفاوتي دارنـد         
ن دو  ي ـن ا ي به تبا  يو برخ دانند    مي ترادف   يل را عام و خاص، برخ     ير و تأو  يتفس

ش تلا.  ...دانند و   مي اتي آ ي باطن يل را همان معان   ي تأو ي برخ .اصطلاح معتقدند 
ن ي ـاالله معرفت در مـورد ا      يیدگاه آ يه ضمن طرح د   كق آن است    ين تحق يما در ا  

ات ي ـات و روا  ي ـ آ ةن واژگـان در حـوز     ي ـ ا ي اصـطلاح  يسه واژه، بـه معناشناس ـ    
  .مينكر كن آنها را ذي بي منطقةن و رابطييتب  آنها رايي تفاوت معنا،پرداخته

  .تفسير، بطن، معرفت تأويل، نقد، :يواژگان كليد

  مقدمه
اسـت  رباز ذهن مفسران را به خود معطوف داشته         ير و بطن از د    يل، تفس ي تأو يها واژه
.  نرانـده باشـد    ين سه واژه گذشته و سخن     ينار ا كه از   كشود    مي افتي يمتر مفسر و ك 

                                                        
1. masoudi57@gmail.com 
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در نظـر   .  دارنـد  ي متفـاوت  يدگاههاي ـن سه واژه د   ي ا ين حال مفسران در معناشناس    ي ا با
 يگروه ـ. ستي ـ نيل تفـاوت ير و تأوين تفسي بي،رر طبيغالب متقدمان از جمله ابن جر   

ابوالفتوح . اند ر را متفاوت دانسته  يل و تفس  ي تأو يي معنا ةز حوز ياز متقدمان و متأخران ن    
ل و آن   ير و تأو  يان تفس ي است م  ير، تفاوت يه در عرف اهل تفس    كدارد    مي  اظهار يراز
گـر وجـوه و     يه و د  ات متـشاب  ي ـ آ يان معن ـ ي ـر و ب  يم را تفس  كات مح ي آ يان معن يه ب كنيا

ز مـراد از    ي ـ ن يي طباطبـا  ه علام ـ .)۴/۱۷۹: ۱۴۰۸رازي،  ( نـد يگو مـي ل  يرا تأو  احتمالات آن 
 ،ستي ـ الفـاظ ن يم و مـدلولها يه از سنخ مفاهكداند  ي مي و خارج  ينيل را امور ع   يتأو
مـت  كام، موعظـه و ح    ك ـ اعم از اح   يانات قرآن يه مستند ب  ك است   يقت واقع يه حق كبل

شف ك ـن و   آات قـر  ي ـ آ يان معـان  ي ـه ب ك ـر  ي برخلاف تفـس   ،)۳/۴۹: ۱۳۹۱طباطبايي،  ( است
ر اعـم از    يه تفس كاست    معتقد ي راغب اصفهان  .)۱/۴: همان( مقصود و مضمون آنهاست   

ي حـال  لام اسـت؛ در   ك ـن مورد استعمال آن در الفاظ و مفردات         يشتريل است و ب   يتأو
 يتـب آسـمان  كمـورد  شتر در   يهاست و ب    و جمله  يل در معان  ين استعمال تأو  يشتريه ب ك
 و )۲/۵۴۹: ۱۳۶۳سـيوطي،  ( شـود   مـي ز اسـتعمال ي ـر آن ن  ي ـر در غ  ي تفس ي ول ،رود  مي ارك  هب

 در ١.سـت ا  نمـوده  يات معرف ـ ي ـ آ ي باطن يل را همان معان   يات، تأو ي روا يبالاخره برخ 
 ،ن سـه اصـطلاح    ياالله معرفت در مورد ا     يیدگاه آ يه ضمن طرح د   كم  يآن ق بر ين تحق يا

  .مينكن ييتب  آنها رايي تفاوت معنا، اصطلاحات پرداختهني ايبه معناشناس

  ل و بطني تأو،رياالله معرفت در تفاوت تفس يیدگاه آيد. ۱
دانـد    مي ار نمودن كردن و آش  كشف  ك ي فَسَرَ به معنا   ةشير را از ر   ياالله معرفت تفس   يیآ
ه ك ـ اسـت    ير زمـان  يتفس. ل است ك الفاظ مش  ةه در اصطلاح، برگرفتن نقاب از چهر      ك
ه ك ـ ي مفسر با ابـزار ونده باشد   ك بر معنا اف   ي از ابهام لفظ را فرا گرفته و پوشش        يا لهها

  .)۲۷۳: ۱۳۷۸معرفت، ( وشدكار دارد در زدودن آن ابهام بيدر اخت
 اره ك  ب ي ارجاع دادن است و در مورد      ي به معنا  »أول«ل از   يشان معتقد است تأو   يا
 را موجب شده    يرت و سرگردان  يحده،  ي شبهه گرد  ية ما يرداركا  يه گفتار   كرود   مي

                                                        
  . خواهد شداشارهاز اين روايات  ي به برخة بحثدر ادام. ١
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ا ي ـز آن گفتـار     ي ـانگ گر در جهت دفع شبهه اقدام نموده، ظـاهر شـبهه           لي لذا تأو  ،باشد
ه او را ك ـ ي هنگام يمصاحب موس . گرداند  مي  خود باز  يگاه اصل يردار را به جا   ك

ل درسـت  يار خود باخبر سازد و تأوكد داد تا او را از سرّ      ي نو يافت به و  ي يدر شگفت 
/ كهـف ( ك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً      ئُسأنبّ : ان گذارد ي در م  ير خود را با و    رداك

  آگـاه خـواهم سـاخت   يبا باشكي بر آن ش   يل آنچه نتوانست  ي تو را از تأو    ي؛ به زود  )۷۸
  .)۲۷۴: همان(

ر يج بوده؛ همان تفـس    يل را يان گذشتگان از تأو   يه در م  ك را   يفياالله معرفت تعر   يیآ
 ابن عباس   ة دربار امبري پ ينقل دعا  شان پس از  ي ا .)۱۱۱: ۱۴۲۷عرفت،  م( داند  مي قيعم
ق اسـت  ي ـ فهـم دق ،فقـه «: سدي ـنو  مـي  »ليمه التأو ن و علّ  ي الد يهه ف هم فقّ اللّ«: ه فرمود ك

  .)همان( »...ق استير عميل، تفسيه تأوكگونه  همان
  :رده استايشان در التفسير و المفسرون در تعريف تفسير و تأويل و تفاوت آن دو آو

 بـه سـبب     يگـاهش ابهـام معن ـ    ين جا يل اسـت؛ بنـابرا    كر رفع ابهام از لفـظ مـش       يتفس
ل رفع شبهه از متشابه اعـم از  يه در لفظ حاصل شده است؛ اما تأو       ك است   يدگيچيپ

ه سـبب   كا عمل است    يگاهش وقوع شبهه در قول      ين جا ياقوال و افعال است؛ بنابرا    
 مـراد اسـت؛     يا معنـا  ي ـ ييهـدف نهـا   ه  ك ـ يقتيقت گشته است؛ حق   يپنهان شدن حق  

ه رفع ابهـام اسـت؛ دفـع        كنين خفاست؛ پس علاوه بر ا     ين بردن ا  يل از ب  ين تأو يبنابرا
ز مـبهم اسـت؛     ي ـه هر جا تشابه در لفظ وجـود دارد؛ معنـا ن            ك باشد؛ چرا   مي زيشبهه ن 
  .)۱/۱۹: ۱۴۱۸معرفت، ( ل دفع و رفع با هم استين تأويبنابرا

ل وجـود دارد    ي ـ تأو يز برا ي ن يگري د ي فوق معنا  ي معنا  علاوه بر  ، معتقد است  يو
 ري ـن معنـا بـه بطـن تعب       ي ـا از. شود  مي م را شامل  كات مح يات متشابه و هم آ    يه هم آ  ك

 قـرآن  ي و برونيرساند؛ در مقابلِ دلالت ظاهر    مي  قرآن را  يه دلالت درون  كشود   مي
إلا و لها آيی  القرآن يما ف«: ديفرما  ميرمكامبر ايپ. شود  ميريه از آن به ظهر تعبك

 از امـام بـاقر  . ه ظهـر و بطـن دارد      ك ـ مگـر آن   ،ستي در قرآن ن   يا هي؛ آ »ظهرٌ و بطن  
له، منه ما قد    يله و بطنه تأو   يظهره تنز «: ست؟ فرمود يمقصود از ظهر و بطن چ     : دنديپرس

 ظهر قرآن   .)۱۹۶ :۱۴۰۴ صفار،(» مضي و منه ما لم يكن، يجري كما تجري الشمس و القمر           
 ةد و جنب ـ  ي ـآ  مي دسته   مانند شأن نزول ب    يه از قرائن  ك آن است    ين دلالت ظاهر  هما
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ه بـا قطـع نظـر از قـرائن          ك ـ قرآن اسـت     ي بطن قرآن دلالت باطن    ي ول ، دارد خصوصي
جانبـه و    د و همـه   ي ـآ  مـي  دسـت ه  ه از مـتن قـرآن ب ـ      ك ـ است   يلك ي برداشتها ،موجود
ق در زمانهـا  ي ـان و قابل تطبيرد و ماه در جيوسته مانند خورشيشمول است؛ لذا پ  جهان

نه قـرآن از    ين نبود؛ هرآ  يه اگر چن  كباشد   ميه مناسب آن    است ك  مختلف   يانهاكو م 
ه تـداوم  ك ـشمول اسـت    و جهانيلك ين برداشتهايا. ديگرد  مي  ساقط ي دائم ةاستفاد

 د نگـاه داشـته اسـت      يرا زنده و جاو    رده و همواره آن   كن  يشه تضم ي هم يقرآن را برا  
  .)۲۷۵ ـ۲۷۴: ۱۳۷۸معرفت، (

 قال ربِّ بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين          ية آ يلكام  يشان در مورد پ   يا
ه خداونـد   ك ـ يي در برابر نعمتهـا    يه موس ك است   يمانيه در مورد پ   ، ك )۱۷/ قصص(

  :نويسد ، مي خود بستهي با خدا، داشتهيشان ارزانيبه ا
 ةود و هرگـز در جهـت سـوء اسـتفاد           حسن استفاده را نم    ي خداداد يروهايد از ن  يبا
 يد بگذارد زورمندان جهـان از دانـش و  ي نبايچ دانشمنديه. اران قرار نگرفت كتبه

: ك.ر( ننـد كگـران اسـتفاده     يا اسـتثمار و استـضعاف د      يبار  كدر جهت استعمار و است    
 ةل بـا هم ـ   ي ـن تأو يبنـابرا  ... )۳۳: ۱۴۲۷معرفـت،   : ك.؛ نيـز ر   ۵۹ ـ ۱۰/۵۷ و   ۹: ۱۳۷۶معرفت،  

خـذ بـه    اا  ي ـه متـشابه    ي ـ توج ي چه بـه معنـا     ،ه در مورد آن وارد شده است      ك يريابتع
ند و ك  مي بازگشتيا عاقبت امر، همه به مفهوم واحديا ير رؤيا تعب يه  يمفهوم عام آ  

 مـراد برداشـته و      ة نقـاب را از چهـر      ي،ه بـه تمـام    ك است   يا  به گونه  يءر ش يآن تفس 
  .)همان(ي نگذارد  و شبهه باقك شي براييجا

ن گونـه   يرد بـد  ك ـتوان برداشـت      مي شات استاد معرفت  يه از فرما  ك آنچه   ةخلاص
ل و ي ـتأو. ۳؛ ق اسـت  ي ـر عم يل همـان تفـس    ي ـتأو. ۲؛  ر است ي تفس يل نوع يتأو. ۱: است
ل ي ـتأو. ۵ ؛ل اسـت  كبهام از لفـظ مـش     ار رفع   يتفس. ۴ ؛نندك   مي بهامار هر دو رفع     يتفس

ات ي معنا همان بطن آ    يكل به   يتأو.  ۶ ؛استدفع شبهه از متشابه اعم از اقوال و افعال          
ه بـا قطـع نظـر از قـرائن     ك ـ اسـت  يا جانبـه   و همهيلك يامهاي پ،مراد از بطن . ۷ ؛است

  . مختلف استيانهاكق در زمانها و ميشود و قابل تطب  ميموجود از قرآن برداشت
 ات وي ـل در آي ـ مختلـف تأو   ياربردهـا كان  ي ـانـد م    استاد نخواسته  ،رسد  مي به نظر 

 مختلـف قائـل     يل دو معنـا   ي ـ تأو يرو بـرا   ني ـنـد و از ا    ي جمـع نما   يا ات به گونـه   يروا
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ه اسـتعمالات   ك ـن اسـت    ي ـ اسـت ا   ي بررس ـ ةستيق شا ين تحق يه در ا  ك يا تهكن. اند  شده
م يدان ـ  مـي  نـد؛ لـذا لازم    ا  ات تا چه اندازه قابـل جمـع       يات و روا  يل در آ  يگوناگون تأو 

 را در   ي جـامع  يتـوان معنـا     مي ايم آ ينيم و بب  ينكفين استعمالات ب  ي از ا  ي به برخ  ينگاه
  .ن واژه جستي ايات، برايات و رواي آةحوز

  ليتأو. ۲
 كه به معني رجوع به اصل است گرفته شده و موئـل             »ولأ«تأويل از    :گويد ميراغب  

 بنـابراين تأويـل همـان بازگردانـدن         ،شود كه به آن رجـوع شـود         مي به موضعي گفته  
 چه از راه علـم و چـه از راه          ،ه شده است  دت كه از آن ارا    چيزي به غايت و هدفي اس     

 بار در قرآن كريم به كار رفتـه كـه بـه سـه              ۱۷ ،اين واژه  .)۳۱: تا  راغب اصفهاني، بي  ( عمل
  .تأويل كلام. ۳ ؛ياؤتأويل ر. ۲ ؛تأويل فعل. ۱: اند  قابل تقسيمدسته

ت مربـوط بـه   اي به آ، از اقسام فوقيكهر  توضيح ضمن ،در اين بخش از تحقيق    
  .مينك  ميز اشارهيهر دسته ن

  تأويل فعل. ۱ـ۲
رد افعـال   وتأويـل در م ـ   .  به سبب يا غايت اصلي آن است       فعلتأويل فعل بازگرداندن    

 اسـتعمال  اءسـر ا ة سور۳۵و  نساء ة سور۵۹ ، كهفة سور۸۲ و ۷۸ در آيات  ،در قرآن 
ه خداونـد و     رد تنـازع ب ـ     اسـراء،  ة سـور  ۳۵ نـساء و     ة سـور  ۵۹ات  ي ـ طبـق آ   .شده است 

ر ارجاع به هدف    ظ و توزين كالا با ترازوي سالم از كارهايي است كه از ن            رسول
ذلـك    شـود   مياي شايسته منجر  به غايت و نتيجهيعني ؛تر است يا سبب اصلي شايسته   

 تفـسير شـده   »یًبقحسن عاأ«  در تفاسير به»حسن تأويلاًأ« عبارتِ.  حسن تأويلاً أخير و   
  .)۶/۴۷۷ :۱۴۰۹، طوسي( است

هف به آن اشاره شده،     ك ة سور ۸۲ـ۷۸ات  يآ ه در ك رخض در داستان موسي و   
 اصلي فاعل است كه همان سـبب يـا          ةشده به انگيز    بازگرداندن كارهاي انجام   ،ليتأو

 كارهـايي را    ضرخ ـ.   تسطع عليه صـبراً    لمذلك تأويل ما      ار است ك  انجام هدفِ
 نوجـواني را   ؛ كـشتي را شـكافت     ة بدن ـ .تن را نداش ـ  آ انتظار   انجام داد كه موسي   
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 ةمــشاهد  بعــد از انجــام ايــن اعمــال ورضخــ.  و ديــواري را تــرميم كــردكــشت
  خود را از انجام كارهايش شرح داد و يكة انگيزها، در برابر آنبري موسيص بي
ويـل  أرا ت  داده را به سببها يـا اهـداف آنهـا بازگـشت داد و آن               يك كارهاي انجام  ه  ب

اي كـه    آشـكار شـود و شـبهه    بر موسي، باعث شد تا امر،ن بازگرداندن ناميد و اي  
  .در دل داشت از بين برود

  ياؤ تأويل ر.۲ـ۲
 اين معني در آيـات      اتأويل ب . شود  مي ا به آن ختم   يه رؤ ك است   يسرانجاميا  ؤتأويل ر 

حــضرت  . يوســف اســتعمال شــده اســتة ســور۱۰۱ و ۱۰۰ ،۴۵ ،۴۴ ،۳۷ ،۳۶ ،۲۱ ، ۶
ب ديد كه يازده ستاره به همراه خورشـيد و مـاه بـراي او سـجده                  در خوا  يوسف
 يوسـف در مقـابلش بـه        ةيا به تحقق پيوست كه اعضاي خـانواد       ؤزماني اين ر  . كردند

ياي من قبل قد جعلها ؤ ر يلهذا تأو   : فرمـود   در اين هنگام يوسف    ،سجده افتادند 

  .)۱۰۰ /يوسف( اًي حقّربّ

  تأويل كلام. ۳ـ۲
كـه مقـصود گوينـده    اسـت  ن بازگرداندن كلام به معنـاي اصـلي آن        تأويل كلام هما  

 مطلبي را در ذهن خـويش دارد و       ،اي قبل از اينكه سخني بگويد      هر گوينده . باشد مي
  الفاظي به مخاطـب خـود القـا    با سپس آن معناي قصدشده را  ؛كند  مي معنايي را قصد  

 كنـد كـه     مـي  نـازل  فـاظ  گوينده مقصود خود را در قالب ال       ، به عبارت ديگر   .كند مي
 ،شنونده به طور مستقيم با مقصود گوينده ارتبـاطي نـدارد          . توان آن را تنزيل ناميد     مي

او بايـد از الفـاظ بـه    . شود سـروكار دارد   مي با الفاظي كه از گوينده صادر     فاًبلكه صر 
 كـه مقـصود مـتكلم       ،اين بازگرداندن كلام به معناي اصـلي      . بردبمقصود گوينده پي    

ز ي ـات ن ي ـل در روا  ي ـن معنـا از تأو    ي ـ به ا  .)۲۱ـ۲۰: ۱۳۸۲شاكر،  ( شود  مي ويل ناميده بوده تأ 
  :ديگو ميمان ي بن یفيحذ. اشاره شده است

 ؛» مـولاه  يّنـت مـولاه فهـذا عل ـ      كمن  «:  فرمود امبريه پ كر، بعد از آن   يدر روز غد  
ست؟ حـضرت   ين سخن چ  يل ا يتأو!  رسول خدا  يا: ردك عرض   امبري به پ  يمرد

  .)۳۷/۱۹۴: ۱۴۰۴مجلسي، ( »رُهي أميّه فهذا عليّنتُ نبكن م«: فرمود

  

آيی
اه 
دگ

 دي
 از
طن

و ب
ير 
فس
ل، ت

أوي
ة ت
ابط
ر

 
الله 
ا

ت
عرف

م
/

شها
وه
 پژ

۱۹۹  

  .چيست» مولي« از كننده اين بوده كه مقصود پيامبر  است كه نظر سؤالروشن
.  و نهفتـه اسـت     ي مخف ـ يلم واضح و روشن است و گاه      ك منظور و مراد مت    يگاه

 يانامـا زم ـ  . شود  مي لم هم مشخص  ك مقصود مت  ،هير آ ي با تفس  ،ستي ن يه مخف ك يزمان
ه ي ـه آ ك ـ بل ،ديآ  نمي دسته  لم ب كه، مراد مت  ير آ ي است با تفس   يلم مخف كه مقصود مت  ك
ل بـن جـابر از امـام        ياسـماع : ن مطلـب دارد   ياشاره به ا   ليت ذ يروا. ل دارد ياز به تأو  ين

 ياتي ـم قـرآن، آ   ك ـات مح ي ـآ: ه فرمـود  ك ـرده  ك ـ نقل   نيرالمؤمنياز ام  صادق
يا أيّها الذين آمنوا إذا قمـتم إلي          است؛ مانند    لشان آمده يل آنها در تنز   يه تأو كهستند  

الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيـديكم إلي المرافـق و امـسحوا برؤوسـكم و أرجلكـم إلي                  

 عـاملي،   حـرّ ( لش آمـده اسـت    يه در تنـز   كه همان است    ين آ يل ا ي تأو .)۶/ مائده( الكعبين

 مفهـوم و مـدلول      يل بـه معنـا    ي ـات تأو ي اوقات در روا   يه گاه ك لذاست   )۱/۲۸۰: ۱۴۰۹
 يشتك ـ سـوار     نوح يه وقت ك نقل شده    از امام باقر  . ار رفته است  كز به   يلام ن ك

 : نشـست، او را تـرس فـرا گرفـت و گفـت             يوه جـود  ك ـ بـر    يشتك ـه  ك يبود، هنگام 
  .)۱۱/۳۳۹: ۱۴۰۴مجلسي، ( »حسِنأا ربِّ ي «يعنيل آن ي، تأو»تقِنأرَهمان «

  يونس در معنـي    ة سور ۳۶ اعراف و    ة سور ۵۳ ، آل عمران  ة سور ۷ اتيتأويل در آ  
  تأويـلِ   آل عمـران،   ة سـور  ۷ ةطبـق آي ـ   . به كـار رفتـه اسـت       )لامكلم از   كمقصود مت (

  فقـط خداونـد و     ،متشابهات را كه همان بازگرداندن آنهـا بـه معـاني اصليـشان اسـت              
 معناي اين آيـات روشـن شـده و هرگونـه            ، آن ة در نتيج  هك دانند  مي راسخان در علم  

 بازگردانـدن كـلام بـه    يعني  در اينجالي تأو پس.رود  ميمورد آنها از بيناي در   شبهه
 بـه   ني ـ ا ن دلالـت نـدارد و     آ بـه روشـني بـر        ،يهآمقصودي كه   ؛  مقصود واقعي متكلم  

 ، كه ميان مراد و نامراد وجود دارد و بايد در پرتـو آيـات محكـم                 است خاطر تشابهي 
  .دست آورده  را بيآن مقصود واقع

ينكه مقصود از تأويل در اين آيه همان بازگردانيدن آيه بـه مـراد              گواه روشن بر ا   
 متشابه يا دو پهلو و به ظـاهر         ةتأويل آي .  همان مورد تأويل است    ،واقعي گوينده است  

 ةن تشابه از چهر   دد واقعي و زدو   ا متشابه به مف   ة محكم، بازگرداندن آي   ةناسازگار با آي  
مـا تـشابه      بـه  ما يعلـم تأويلـه     و  در هتأويل  ة چرا كه ضمير جمل    ؛ن خواهد بود  آ

 تأويـل آن نيـز از       ، در ايـن صـورت     ؛گردد كه از نوع كلام و سـخن اسـت          مي بر همن
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 ل در فـراز   ي ـ مـراد از تأو    ،حاتين توض ي با ا  . مفاهيم و كلام و سخن خواهد بود       ةمقول
 لمّا يأتهم تأويلهشود  ميونس هم مشخصي ة سور۳۹ ية در آ.  

ماني كه كلام متضمن وعده يا وعيد باشد؛ براي تأويل، علاوه بر            شايان ذكر است، ز   
ن معنـا  ي ا.لام استكز قابل تصور است و آن سرانجام        ي ن يگري د ين، معنا يشي پ يمعنا

 ين معن ـ ي در ا  ١ اعراف ة سور ۵۳ يةل در آ  يتأو. ز سازگار است  يل ن ي تأو ي لغو يبا معنا 
روز قيامت است كه وعده و وعيدهاي  ي تأويله يوم يأت منظور از . ار رفته است  ه ك ب

ن ي ب ـ ي منطق ـ ة سخن از رابط ـ   يه وقت كد توجه داشت    يبا. شود  مي الهي در آنجا محقق   
  .ن دو قسم استي اول از ايل، معنايد؛ مراد از تأويآ  ميانيل به مير و تأويتفس

د ي ـترد ياما ب . م بود يركل در عرف قرآن     ي تأو ي وجوه معان  ،ان شد ينجا ب يآنچه تا ا  
؛  مـصطلح گـشته اسـت      ي خاص ـ ي در معنا  يني معرفت د  يها  حوزه ي واژه در برخ   نيا

بـه عنـوان    .  خـود معتبـر اسـت      ة در حـوز   يه هر اصطلاح  كد توجه داشت    ي با بنابراين،
 يه طبرك يا ع بوده است به گونهير شا ي تفس يل به معنا  ي تأو ، مفسران ينزد قدما , مثال

، ير بـه رأ   ين واژه در مـوارد تفـس      يا. ندك  مي لمه استفاده كن  ير خود غالباً از ا    يدر تفس 
  .ار رفته استه كز بي مرجوح ني و حمل لفظ بر معناير باطنيتفس

  يلر و تأوي تفسةرابط. ۳
ابـن فـارس   . به معناي آشكار كردن و پرده برداشـتن اسـت   » فسر«تفسير در لغت از ريشة      

 و روشـن  ردنك ـان ي ـه دلالـت بـر ب  ك ـ است  ي واحد ةلمكن و راء    ي و س  ءفا: سدينو مي
ل گذشـت،   يبر آنچه از استعمالات تأو      بنا .)۴/۵۰۴: ۱۴۰۴ابن فارس،   (  دارد يزيساختن چ 

لم كدن به مقصود متي آن و رسي اصليلام به معنا  كه ارجاع   كل  ير بر خلاف تأو   يتفس
 اره ك ـه، ب ـي ـ آ يهـا   و مضمون و مفردات و جمله      ي از معن  يبردار  در مورد پرده   ،است
 بـه عبـارت     ؛دي ـدسـت آ  ه   قالب آن است ب ـ     و ها لفاظ و جمله  ه ا كه  ي آ يرود تا معن   مي
ل ي ـه تأو ي ك  در حال  ،لمكلام است نه مراد مت    كدست آوردن مضمون    ه  ر ب ي تفس ،گريد
  :سدينو  ميلير و تأويابن فارس در تفاوت تفس .لم استكدست آوردن مراد مته ب

                                                        
١ .            ي تأويلـه      هل ينظرون إڤ تأويله يـوم يـأت        ٭و لقد جئناهم بكتاب فصّلناه علي علم هدي و رحمة لقوم يؤمنون

  . ...ن قبل قد جاءت رسل ربّنا با لحقّيقول الذين نسوه م
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إنّ ربّـك    : يه تعـال   المـراد، مثالـه قول ـ     یق ـيان حق يل ب يل المراد و التأو   يان دل ي ب التفسير

لـه  يرصـد إذا راقـب و تأو  يّ المرصاد مفعـال مـن قـولهم رصـد          نأره  ي فتفس لبالمرصاد
 لفـظ   يردن مـدلول اول ـ   ك ـر روشـن    ي عنه؛ تفـس   یر عن التهاون بأمر االله و الغفل      يالتحذ

ن ي ـرش ا ي تفـس  إنّ ربّك لبالمرصـاد     يةقت مراد است؛ مثلاً آ    يان حق يل ب ياست اما تأو  
  مراقبـت نمـودن  يه بـه معنـا  ك ـاد بر وزن مفعال از رصد گرفته شـده        ه مرص كاست  
 شـمردن امـر خـدا و       كل عبارت است از برحـذر داشـتن از سـب          ي تأو ي ول ،باشد مي

  .)۳/۴۶: ۱۳۹۱طباطبايي، : ك.ر(ي غفلت از فرمان اله

ات ي ـاق آ يها و شأن نزول و س       مفردات و جمله   ي با شناخت معان   ، متشابه يةر آ يتفس
ه همـان  ك يي به مقصود نهاييدن مضمون ابتداي بازگردان ي ول ،شود  مي ص مشخ املاًك

  .باشد  ميلي تأو،لم استكمراد مت
و مـا يأتونـك بمثـلٍ إڤ         : و خوانـده اسـت    يكر ن يات قرآن را تفس   يخداوند متعال آ  

حـق  ] ما[ه  كاوردند مگر آن  ي تو مثل ن   ي؛ و برا  )۳۳/ فرقان( جئناك بالحقّ و أحسن تفسيراً    
 يگـر يز ديان چير جز شرح و بيه، تفسين آيطبق ا. ميت آورديان براين بيوتركيرا به ن 

 يه حـاو  ك ـ  ـ    اني ـه بازگرداندن آن شرح و ب     ك بل ،ر از آن  يل غ يه تأو ي ك ست؛ در حال  ين
 ة سـور ۱۷۱ يـة به عنوان مثال اگـر در آ . باشد  ميلمك به مراد متـ  است ييمضمون ابتدا 

در . ستي ـل آن روشـن ن    ي ـ امـا تأو   ،روشن است املاً  كه،  ين آ ير ا ينساء دقت شود تفس   
رسول االله و كلمتـه ألقاهـا        : ديفرما  مي حيه، خداوند در مورد حضرت مس     ين آ يا

 يلمات االله و روح   ك از   يا لمهك را   حي خداوند حضرت مس   ؛ إلي مريم و روح منه    
شـده    اراده ي معنـا  ي است بـرا   يدر اصطلاح مردم، لفظ   » لمهك« .از خود خوانده است   

 الؤنون انسان از خود سكا. شود  مياغذ نوشتهك يا رو يشود و   مي ن لفظ، تلفظ  ي ا هك
 خداوند شـمرده    ةلمك يني فرد ع  يك به عنوان    حيه چگونه حضرت مس   كند  ك  مي

قـت و بازگردانـدن     ين حق ي ـ از ا  يبردار  از خداست؟ پرده   يشده است و چگونه روح    
سبحاني، ( باشد  ميليلم است تأو كته همان مراد م   ك ييه به مقصود نها   ي آ يي ابتدا يمعنا

۱۳۷۱ :۲۶۱(.  
ه مراد ير آي با تفسيه تنها زمانك بل،شود  نميلم روشن كه مراد مت  ير آ يشه با تفس  يهم

ل ي ـت ذ ي ـه روا كگونه    همان ،لش باشد يه در تنز  يل آ يه تأو كشود    مي لم مشخص كمت
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 نقـل   نيرالمـؤمن يما از   ل بـن جـابر از امـام صـادق         يسـماع ا:  آن دلالت دارد   بر
لـشان آمـده    يل آنهـا در تنز    يه تأو ك است   ياتيم قرآن آ  كات مح يآ«: ه فرمود كرده  ك

يا أيّهـا الـذين آمنـوا إذا قمـتم إلي الـصلاة فاغـسلوا                 است، مانند قول خداوند متعال    

 .)۶/ مائـده ( وجوهكم و أيديكم إلي المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلي الكعـبين            
ش از آنچه در    ي ب يليلش است و به تأو    يلش در تنز  يه تأو ك مات است كه از مح  ين آ يا

  .)۱/۳۹۹: ۱۴۰۹حرّ عاملي، ( ١...از ندارديلش آمده نيتنز
 است در مورد الفاظ و نقـاب        يانيق باشد فقط شرح و ب     يه عم كر هر چند هم     يتفس
 د اسـت  ي ـلم مـورد ترد   كه مراد مت  ك يدارد و در موارد    ي الفاظ و عبارات برم    ةاز چهر 

ن ي ـن ا يبنـابرا . افـت يلم دست   كر به مراد مت   ي تفس ةليتوان بوس   نمي )ات متشابه يآمانند  (
 يل به معنا  يه تأو ك) لين و علِّمه التأو   ي الد يهه ف  فقّ همّاللّ( امبريلام پ كبرداشت از   

  .)۱۱۱: ۱۴۲۷معرفت، : ك.ر( باشد ي نميحيق است برداشت صحير عميتفس
ل، ي ـر و تأو ي تفـس  ي منطق ـ ةه رابط ـ ك ـتوان گفت     مي ه گذشت ك يبا توجه به مطالب   

لم است  ك مت ي به مراد واقع   يابيل، دست يه تأو  ك  چرا ، عام و خاص من وجه است      ةرابط
لم هـم  كه مقـصود مـت    ي ـر آ ي بـا تفـس    يحـال گـاه   .  الفاظ ة از چهر  يبردار ر پرده يو تفس 
لش يه در تنـز ي ـل آيه تأوك است يشود و آن زمان    نمي  روشن يشود و گاه    مي روشن
ه عـلاوه بـر   ك ـم  ين ـكر محسوب   ي تفس يل را نوع  يه تأو كست  يح ن ين صح يرابناب. نباشد

  .ندك  ميرفع ابهام دفع شبهه هم

  بطن. ۴
 ي امـا گـاه  ،لام اسـت ك ـلم از   كلام همان مقصود مت   كل  ي تأو بيان شد، ه  كگونه   همان

 اسـت  يشود و آن زمان  ميه برداشت يست و از ظاهر آ    ي ن يلم مخف كمراد و مقصود مت   
ل ي ـش از تنزي ب ـيليه تـأو يم آيا بهتر بگو يلش واقع شده است و    ير تنز ه د يل آ يه تأو ك

 يعن ـي اسـت؛    ي از آن، مخف ـ   يا بخـش  ي ـلم، همه   كز مراد و مقصود مت    ي ن يندارد و گاه  
ن ي ـا. لش نباشـد يه در تنز يل آ يه تأو ك است   يه بر آن دلالت ندارد و آن زمان       يظاهر آ 

                                                        
ل ي ـ جـز تنز   يليه تـأو  ك ـ هـستند    ياتيم آ كات مح يه آ كرد  كن برداشت   يث چن ين حد يد بتوان از ا   يشا. ١

  .ندارند
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 ١كـلام،  ي التزام ياند شامل معان  تو  مي هكشود    مي دهيلام نام كلم بطن   ك مت ي مخف مراد
 يـة ق خـاص در بق يمـصاد   و٢شـود   مـي ات برداشتيه از آكجانبه   و همه  يلك يامهايپ

ل و بطـن بـا      ي ـف از تأو  ي ـن تعر ي ـا.  باشد ،ستي برآنها جار  يلك يامهاين پ يه ا كزمانها  
ات ي ـن رواي ـ از اينجـا بـه برخ ـ  يدر ا.  وارد شده مطابقت دارده از ائمه  ك ياتيروا

  :مينك ي ماشاره
نت كمن  «:  فرمود در روز غدير، بعد از آنكه پيامبر      : گويد  حذيفی بن يمان مي   . ۱

ايـن  ل ي ـتأو!  رسـول خـدا  يا: ردك عرض  امبري به پ  ي مرد ،» مولاه يّمولاه فهذا عل  
  .)۳۷/۱۹۴: ۱۴۰۴مجلسي، (» من كنت نبيّه فهذا عليّ أميره«: سخن چيست؟ حضرت فرمود

 ـنـت نب كمن «ح آن گذشت عبارت يوضز تيه قبلاً ن كث  ين حد يدر ا   يّه فهـذا عل ـ يّ
ه ك ـ بل ،امـده اسـت   يدسـت ن  ه   ب » مولاه يّنت مولاه فهذا عل   كمن  «لام  ك از ظاهر    ،»رهيأم

لام ك ـ بـر آن دلالـت دارد و بطـن    يلام بـه صـورت التزام ـ  ك ـه  ك ي است مخف  ييمعنا
  .كلم است متيمحسوب شده و مراد واقع

»  إلا و لها ظهرٌ و بطنٌ      يیقرآن آ في ال ما   «تي در مورد روا   از امام محمد باقر   . ۲
ن، يك ـ و منـه مـا لـم         يله، منه ما قد مـض     يله و بطنه تأو   يظهره تنز «: سؤال شد؛ فرمودند  

  .)۱۹۶: ۱۴۰۴صفار، (» ... الشمس و القمريما تجرك يجري
ات ي ـه از آ  ك ـجانبـه     و همـه   يل ـك يامهايه پ كرد  كتوان استفاده     مي ثين حد ياز ا 
 ه محـسوب  ي ـ بطـون آ   ،انهاسـت ك زمانهـا و م    يـة ق بـر بق   ي ـ قابـل تطب   شـود و    مي استفاده

  .شوند مي
 ،ردك ـ در مـورد ظهـر و بطـن قـرآن سـؤال              ن از امـام بـاقر     يع ـاحمران بـن     .۳

ن عملـوا بمثـل أعمـالهم،    يهم القـرآن و بطنـه الـذ   ين نزل فيظهره الذ «: حضرت فرمود 
  .)۲۵۹: ۱۳۶۱صدوق، (» ک أولئيهم ما نزل في فيجري

شده   شود كه مصاديق مختلفي كه پيامهاي كلي برداشت         يت نيز استفاده مي   از اين روا  
  .آيند شود نيز بطن آيه به شمار مي از آيات در زمانهاي مختلف بر آنها تطبيق داده مي

                                                        
ه بطـون قـرآن را      ك ـ بل ، ندانـسته اسـت    ي باطن ي را مصداق معنا   ي التزام ي هرگونه معنا  يآخوند خراسان  .١

  .)۳۸: ۱۴۰۹: ك.ر( داند  ميات قرآنيلوازم پنهان آ
  .نديآ  ميشماره لام بكن ير بي غي التزاميجانبه جزء معان  و همهيلك يامهاين پيا. ٢



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۶

۲۰۴  

ل مـراد   ي ـتأو. ل و بطن رابطة عام و خاص اسـت        ي تأو ةتوان گفت رابط    مي بنابراين
  .كلم است متيطن تنها مراد مخف بي ول،ا ظاهري باشد ي خواه مخف؛لم استكمت

ه ك ـ يا جانبـه   و همه  يلك يامهايه گرچه پ  كم  يشو  مي ركته را متذ  كن ن يان ا يدر پا 
ه بطـن   كني بر ا  يلي دل ي ول ،شوند  مي ه محسوب يشود جزء بطون آ     مي ات استفاده ياز آ 
ه ك وجود دارد    ياتيه روا ك بل ،ميدست ندار  م در يامها بدان ينگونه پ يه را منحصر در ا    يآ
 در روز   رمك ـامبر ا يمان از پ  يبن  ی  فيت حذ ين انحصار مخالفت دارد مانند روا     يا ا ب

ت عبـارت   ي ـن روا ي ـتـوان در ا     نمـي  هكپر واضح است    . ح آن گذشت  يه توض كر  يغد
ق يق بـر مـصاد   ي ـه قابـل تطب   ك دانست   يلكام  ي پ يك را   »رهي أم يّه فهذا عل  يّنت نب كمن  «

  ١. متفاوت باشديمختلف در زمانها
  نتيجه

گـر  يلم و به عبارت د    ك مت ييلام به مقصود نها   ك ييل، ارجاع مضمون ابتدا   يتأو. ۱
  . الفاظ استة از چهريبردار ر پردهيلم است و تفسك متي به مراد واقعيابيدست

لام ك ييدن به مضمون ابتداي از الفاظ و عبارات و رس  يبردار ر پرده ي گرچه تفس  .۲
 ستي ـلم ن كلام، مقـصود مـت    ك ـ ييداشه مضمون ابت  يه هم كد توجه داشت    ياست؛ اما با  

لم كه، مراد مت  ير آ يلش باشد؛ با تفس   يه در تنز  يل آ يه تأو ك يزمان). ات متشابه يمانند آ (
از ي ـلش آمده ن  ير از آنچه در تنز    ي غ يليه به تأو  ين صورت آ  يشود و در ا     مي ز روشن ين

 يلم، مخف ـ ك مـراد مـت    يعن ـيست؛  يلش ن يه در تنز  يل آ يه تأو ك يخلاف زمان  ندارد؛ بر 
 ي التزام ـ يتواند شامل معان    مي هكلام است   كلم همان بطن    ك مت ين مراد مخف  يا. است

 زمانهـا   ية در بق  يلك يامهايق آن پ  يات و مصاد  يشده از آ    برداشت يلك يامهايلام، پ ك
  .باشد
عـام   ر،يل و تفس  ي تأو ي منطق ةه رابط كشود    مي ه گذشت روشن  ك يحاتيبا توض . ۳

عـام و خـاص      ل و بطـن،   ي ـ تأو ةن، و رابط ـ  يتبا ن،ر و بط  ي تفس ةو خاص من وجه، رابط    
  .)ل عام و بطن خاص استيتأو( مطلق است

                                                        
شان بطـن قـرآن را      ي ـه ا ك ـ چـرا    ،ف بطـن قـرآن    ي استاد معرفت در تعر    ية است بر نظر   ين مطلب نقد  يا. ١

  .)۳۳: ۱۴۲۷معرفت، : ك.ر( دانند  مياتيشده از آ  برداشتيلك يامهايمنحصر در پ
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